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عوا یم دنت پیلدا ه مقاصد شریفه شارع م ب«  ص  ال  مقاصده الشریفة»که اگر ا سان درک کرد آن وقت « الم ان ة

 ک یم و راه پیدا ک یم. 

های  بود که برای عحسین مقاصد شریعت بیان شده انت بیان گردید. این هم مطللب خب این چهار راه که عمده راه

که بحث مهم و اصیل  انت بحث از مقاصد شلریعت در « ب الثالث: الحاجة ال  مقاصد الشریعة ف  الفقهالمطل»دوم. 

 الله برای جلسه دیگر. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. اصول که ان شاء

  

 59 جلسه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « المطلب الثالث، الحاجة ال  مقاصد الشریعة ف  الفقه»

شود موارد  یاز به مقاصد شریعت در فقله هسلت. مطلب نوم از مطال   که در فص  نادس مقاصد الشریعه بیان م 

لل  ضلوعٍ امن مو شود، موارد ععدیه حکم و ان اب ععدیه حکمخب به حسب بحث اصل  که در این کتاب د  ال م 

موضوعٍ آخر یا ع ییق موضوع هست ول  فائده و کاربرد مقاصد شریعت فقط در این حوزه  یست، در موارد دیگری 

گیرد، هم ملوارد ععدیله و هلم غیلر شود، فلذا عمیماً للفائده همه این موارد مورد بحث قرار م هم از آن انتفاده م 

  مقاصد الشریعة ف  الفقه، مواضع الحاجة الل  مقاصلد الشلریعة اجة اللث الحالمقصد الثا»فرمای د: موارد ععدیه. م 

« ععدیة الحکم من مورد دلی ٍ ال  آخلر»که بحث از ان اب ععدیه و ع ییق باشد « کثیرةع ف  الفقه و فائدعها ف  المقام

ارد دیگری هم که مو لا اینا« نت اولها بال حث ع ها لأهمیتها ف  عدة مقامات»که « ه اک مواضع أخری»الا این که 

دهیم به خاطر اهمیت آن موارد و همه دهیم و در ع اول بحث قرار م ها را به زودی مورد بحث قرار م هست که آن

 شود. ای از مقامات بیان م شود در فقه، در ضمن عدهاین موارد و جاهای  که از مقاصد شریعت انتفاده م 

اول مقام انت  اط حکم شرع  انت که خود این مقام انلت  اط حکلم  . مقامگرفته نه مقام مجموعاً مورد بحث قرار

 شرع  دارای چهار زیر مجموعه هست. 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 641

شود، مقام عقدیم یک  از متزاحمین یا متزاحمات بر دیگری انت. که بعلد مقام دوم که از مقاصد شریعت انتفاده م 

 عوضیح آن خواهد آمد. 

در م طقة الفراغ در مواردی که شارع حکم خاص  را ب فسه بیلان ع انت اکم شرمقام نوم، مقام عشخیص وظایف ح

 شود.  فرموده، برای عشخیص وظیفه حاکم در آن موارد هم از مقاصد الشریعه انتفاده م 

شود. مقام انت  اط حکم شرع ، مقام عزاحم و مقام عشخیص پس در نه مقام، موارد کاربرد مقاصد الشریعه د  ال م 

 . ف حاکموظای

 اما مقام اول:

مقام انت  اط حکم الشرع ، الحاجة ال  مقاصد الشریعة ف  مقام انت  اط الحکم الشرع  و کیفیة التعام  مع ادلته و »

 « لها مواضع متعدده م ها...

حاجت به مقاصد شریعت و  یاز به بحث مقاصد شریعت در مقام انت  اط حکم شرع  که به ونیله و نل ب کشلف 

 یم حکم شرع  را انت  اط ک یم که حالا مثالش بعداً خواهد آمد. و هم چ ین کیفیلت ععامل  و ا بتواریعت ممقصد ش

رفتار با ادله احکام شرعیه که گاه  یک دلی  شرع  ممکن انت به حسب ظاهر اطلاق داشلته باشلد و یلا عملوم 

آیا بلا آن را عقییلد ک لیم یلا در  ک یم، رفتار داشته باشد و ما به وانطه مقاصد شریعت ب ی یم چگو ه باید با آن دلی 

مواردی بفهمیم اصلاً اطلاق  دارد و مقی د انت من اول الأمر، یا در موارد ععارض ممکن انت دو خ ر متعارض یک  

با مقصد شریعت هماه ز باشد و دیگری   اشد و این جا مقدم بشود آن دلیل  که با مقصد شریعت هماه ز انت بر 

 موارد.  ال اینو امث آن دلی  آخر

حالا این موارد  یاز به مقاصد شریعت در مقام انت  اط « ة الحکم الشرع  و لها مواضع متعددةو کیفیة التعام  مع ادل»

هلا محل  ای دارد کله آنحکم شرع  و چگو گ  ععام  و رفتار با ادله حکم شرع  خودش مواضع و مواقع متعدده

 گیرد. کلام قرار م 

ملورد اول « الأول الوصول ال  الحکم الشلرع »که خود این اولین مورد مواردی انت. « هاددة م ضع متعو لها موا»

جای  انت که ما یک دلی  ویژه و خاص  برای حکم شرع   داریم و از رهگذر مقاصد شریعت به آن بیا   که ق لاً 

طلان یلا حرملت معلاملاع  کله  در به مثلاًخواهیم برنیم به حکم شرع . ما  د این کگفته شد با عرعیب مقدماع  م 
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شود که ایلن معلاملات روی مواد مخدر ا جام بشود، حالا بیع باشد، صلح باشد، و یا معاملات دیگری باشد گفته م 

ای انت باط  انت و خود ایلن عمل  های مواد مخدر حرام انت، باط  انت، اگر معاملهباط  انت، این رد و بدل

 داریم، راجع به خود این روایت  داریم، راجع به عریلاک روایلت  لداریم، در ت  که ب روایهم حرام انت، چرا؟ خ

های  که بعض فقهاء مست داً به آن فتلوای بله بطللان و  صوص شرع  ما  ص  راجع به این  یست. حالا یک  از راه

هلم شلریعت قاصلد م  از مده د، ع ارت انت از این که از شریعت مقدنه فهمیده شده انت که یکلحرمت مثلاً م 

محافظت بر صحت ا سان انت، محافظت بر صحت جامعه انت از  ظر روا   و روحل ، و ایلن ملواد ا تشلار آن و 

برد، پس ب ابراین از این رهگذر ها و جوامع ا سا   را از بین م دنت به دنت شدن در جامعه، نلامت روح  ا سان

د، همان طور که ق لاً گفته شد چون عمسک به مقاصد شریعت    دار قا وفهمیم که شارع که در این مورد هم حتماًم 

فهمیم که در این ملوارد بعد از فرض بر این انت که شارع در همه جا دنتور دارد، فرمان دارد، قا ون دارد، پس م 

ر ت یا همعاملاهم قا و   که او جع  فرموده که هماه ز با مقصدش باشد، همان بطلان این معاملات یا حرمت این 

ها هم انتفاده بشود، از راه مقصد شلریعت هلم های دیگری هم دلی  لاضرر و ایندو هست. خب ممکن انت از راه

 عوا یم انتفاده ک یم به حسب بعض ا ظار. این جا م 

صلد محافظت  مودن بر صحت ا سان یکل  از مقا« کما لو قی  إن  من مقاصد الشریعة المحافظة عل  صحة الإ سان»

. احکام را در این باب جع  فرموده. خود ادله اضرار به  فس هم یا اضرار بله دیگلران هلم در هملین عت انتشری

از  ظلر « عل  صحة الإ سان و المجتمع الإ سا   من ال احیة الروحیة»ها محفوظ بما د. رانتا انت که صحت ا سان

لاً و امراض دیگری برای او پیدا  شلود؛ شود مثکور   روا  ، حالا ولو این که مشک  جسما   آن جوری پیدا  شود،

 امراض جسما   ظاهری و لکن از  ظر روح  اختلال روا   پیدا ک د، این هم باز مقصد شارع نازگار  یست. 

ب ابراین براناس این مقصد شلریعت، جلایز  خواهلد بلود « علیه لایجوز ععاط  المخدرات و بیعها و شرائها و ب ائاً»

هلا. حلالا ایلن ها و خریلدن آنمث  هروئین و عریاک و شیره و امثال ذلک و بیع آن مخدراتت شدن دنت به دن

عوا د باشد به مع ای بطلان، هم عکلیف  و حرمت. این مورد اول از آن مواردی که ملا لایجوز، هم لایجوز وضع  م 

   بود. کم شرعل به حعوا یم انتفاده بک یم که وصوباری انت  اط حکم شرع  از مقصد شریعت م 

« الثا   رفض الدلی  الظ   المعت ر ف   فسه المت اف  مع مقاصد الشریعة»مورد دوم که ععام  با ادله شرع  انت مث  

گاه  بعض روایاع  که روات  ق  کرد د، روات ثقه هم هست د و آن روایت ف   فسه به خاطر این که راوی ثقه انت 
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وایات یک م امی   را دارد که با مقاصلد شلریعت یلا بعلض مقاصلد این ر ا گاه در کتب روای  ما وجود دارد ام

شریعت نازگاری  دارد. دلی  دلی  ظ   انت، یک دلی  قطع   یست، یک دلی  ظ   ال ته معت ر انت به حسب ذات 

هم  موارد در اینخودش و ف   فسه اما مفاد یک مفادی انت که با روح شریعت، با مقاصد شریعت نازگاری  دارد. 

شود که آن خ رها حجت  یست د، مث  بعض روایاع  که مثلاً راجع به بعض وانطه ش اخت مقصد شریعت گفته م  به

ها باط  انت یا حرام انت، بع   از اقوام  که مسلم هسلت د و ممکلن انلت اقوام وارد شده که مثلاً معامله با این

ا مقصد شریعت که کرامت ا سان باشد و احترام به ا سان این ب شود کهشیعه باش د، مسلم باش د که در این جا گفته م 

ها نازگار  یست پس این روایات این چ ین که گاهاً در بع   موارد باشد، و این که ملاک عقوا انت و لاغیر، با این

حجلت هلا شلود کله اینوجود دارد چون با مقصد شریعت و مقاصد ش اخته شده شریعت نازگار  یسلت گفتله م 

وارد شده. مثلاً بع   روایات راجع به « قد ورد ف  بعض الروایات الطعن ف  بعض القومیات و الشعوب»مثلاً ست د.  ی

 بع   از... که در کتب فقهیه هم وجود دارد. 

بع    ز د درشود که این روایاع  که طعن م گفته م « فیقال بم  ها غیر مت ان ة مع جملةٍ من مقاصد الشریعة العالیة»

ای از مقاصلد ای و جمللههلا مت انلب بلا علدهدا د، اینها را مثلاً مکروه م و شعوب و حت  معامله با آن قومیات

ها  یست مث  اقامله ها، مت انب با آنای که در شریعت وجود دارد و ما اطلاع داریم از آنشریعت، آن مقاصد عالیه

 حصار معیار و شاخصه اف لیت بین اب ا بشر در عقوا و ع  و ااجتما عدل، مث  اقامه احسان و عکریم ا سان و عدالت

مسلم انت، شیعه انلت و آید. حالا از فلان طائفه انت، یا ر گش فلان طور انت ول  ها جور در  م ها، با ایناین

ر لان جلور گش فلها به مجرد این که از فلان طائفه انت یا ما  د بقیه افراد مسلم و شیعه دارای ف ائ  انت و این

ها باط  انت یا حرام انت یا ها را بخواهیم بگوییم معامله با آنآید که اینها با مقاصد شریعت جور  م هست، این

ها مثلاً حرام انت یا مکروه انت و امثال ذللک. فللذا چلون بلا آن بعلض مکروه انت یا  شست و برخانت با آن

از « عکون ناقطة عن الإعت ار»، فلذا به خاطر این جهت  دارد ع انب روایاع  که این چ ی   هست با مقاصد شریعت

 شود انت اد کرد برای انت  اط احکام شرع . ها  م اعت ار ناقط انت و به آن

و بهذا الأمر قد فسر  بعض الأصولیین الإجلاء الروایات الدالة عل  عدم حجیة الأخ ار المتعارضة مع الکتاب الکریم »

ها ا د که روایاع  که متعارض انت با کتاب خدا اینایاع  داریم که در آن روایات فرمودهما رو خب« یةو الس ة القطع

گوید روایلات را روایاع  که مخالف کتاب باشد آن را بگذارید ک ار. یا م « ما خالف الکتاب فذروه»حجت  یست د، 
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وایات یا روایات دیگر انتفاده شده همان رین از عرض بر کتاب بک ید اگر مخالف کتاب بود بگذارید ک ار، و هم چ 

انت که اگر روایاع  مخالف ن ت قطعیه بود ولو مخالف کتاب حالا   اشد ول  مخالف با ن ت قطع  انت یع   بلا 

روایاع  که قطعاً از پیام ر عظیم الشمن و ائمه هدی علیهم السلام صادر شده، به خاطر عواعر که دارد یا محفلوف بله 

ت که از آن بزرگواران صادر شده، حالا اگر یک روایت  که ظ   الس د و الدلالة یا حت  قطعل  طع  انبودن ققری ه 

الدلالة و ظ   الس دی وارد شد که ف   فسه شرایط حچیت عام را دارد ول  مخالف با ن ت قطع  انت، فرمود د که 

لله علیه و محقق نیستا   دام ظله، ضوان اصدر ر رود. حالا بعض بزرگان اصول مث  شاید شهیداین روایات ک ار م 

این روایات را علاوه بر این که اگر مخالف با ظاهر کتاب یا ظاهر ن ت قطعیه هم بود که همگان قائل  بله آن ملثلاً 

شلود کله هست د، این بزرگان فرمود د اگر با مقاصد کتاب، روح کتاب، روح ن ت قطعیه، مقاصد آن که انلت  اط م 

ک د، با آن هم اگر نازگاری  داشت حکم این را دارد که جای  صریحاً بلا را دارد د  ال م قاصدی ا چه مکتاب خد

یک روایت  بیاید بگوید بیع مطلقا باط  انت، خب « اح  الله ال یع»مدلول مطابق  و لفظ  کتاب خدا مثلاً کتاب دارد 

اگر یک چیزی با روح کتاب که اقامله  . حالا دارد این دیگه با صریح کتاب و ظاهر مدلول مطابق  کتاب نازگاری

 شود. عدل انت، اقامه قسط انت و امثال این امور مخالفت داشت آن هم مشمول همین روایات م 

که گفته شد که همان ع ارت انت از ع اف  داشتن با مقاصد شریعت یا هماه لز بلودن بلا مقاصلد « و بهذا الأمر»

فسیر فرمود د بع   اصولیین جلی  القدر، روایلات دالله بلر علدم حجیت عی عدم شریعت برای حجیت و ع اف  برا

ا د بر اثر این عفسیرشان، این جور عفسیر فرمود د و فرموده« فقالوا»حجیت اخ ار متعارضه با کتاب و ن ت قطعیه را، 

 ت قطعیه هسلت د، اب و نبا کت ها حجت  یست د، که متعارضفرماید اینمراد از آن روایاع  که م « بنن  المراد م ها»

اگر ععارض داشت و هماه گ   داشت با روح کتاب و ن ت « هو التعارض و عدم الملائمه مع روح الکتاب و الس ة»

اهداف بالا و بل دی « صرح بها ف  الکتاب و الس ة»بالای  که و مقاصد شریعت و ن ن رفیعه و بل د و اهداف نامیه 

ها هم حجلت  یسلت. خلود ها هم مخالفت داشت ایناگر روایاع  با  اینن ت،  کتاب وها شده در که عصریح به آن

 ها حجیت  دار د. پس این هم مورد دوم از مقام اول. فرمای د این گو ه روایات اینروایات م ارکات ما م 

قٍ أو ن اطللالم ع ملا»مورد نوم از مقام اول که مقام انت  اط حکم شرع  و کیفیت ععام  با ادله حکم شرع  باشد 

گیلرد، ع ارت انت از م ع از اطلاق یا عقیید، یع   در یک مواردی مقاصد شریعت جلوی اطلاق را اصللاً م « عقیید

شود ول  به خلاطر مقاصلد شلریعت آن اطللاق عقییلد گذارد اطلاق  م عقد بشود و در مواردی اطلاق م عقد م  م 
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قصد شریعت به حدی وضوح داشته باشد و جوری باشد که   که مدر جایگیرد؟ شود. در کجا جلوی اطلاق را م م 

ها مث  یک قری ه حافه به کلام انلت کله وقتل  هایشان وجود دارد، اینافراد متشرعه آش ای با آن هست د، در ذهن

آن رخلاف هراً بلشود کمن  همراه با این قرائن انت. و وقت  کلام  همراه با قری ه بود قاصلاً کلام از متکلم صادر م 

شود مث  قری ه متصلله، قلرائن حافله ما  لد قلرائن متصلله انلت کله شود. این م قری ه ا عقاد اطلاق برای آن  م 

شود برای علالم گذارد اطلاق م عقد بشود، مث  اکرم العالم العادل، خب با وجود عادل که ک ار عالم ذکر شده  م  م 

  اگر آن مقصد شریعت یک مقصد  ظری بود و جوری   ود کله ود. ولام  بشاطلاق م عقد بشود، غیر عادل را هم ش

شلود، حکلم شود ول  با عوجه به آن عقییلد م اذهان متشرعه، آش ای به آن باشد، در این جا خب اطلاق م عقد م 

 قری ه م فصله و مقید م فص  را دارد. 

محفوف به کلام بود و همراه کلام بود که یعرفه « مبالکلا حافاً الثالث: الم ع من اطلاقٍ أو عقیید اذا کان المقصد بدیهیاً»

که قهراً مث  قری ه متصله   ود و حاف به کلام   لود و « یم ع عن ا عقاد الاطلاق و اذا کان  ظریاً»این جا « المتشرعة

« عقادهبعد ا طلاق یقی د الا»ای که مخاطب به کلام هست د ح ور داشته باشد آن جا جوری   ود که در اذهان متشرعه

شود. ال ته روی  ظریه معروف هسلت کله گفتله بشلود این جا اطلاق بعد از این که م عقد شد ال ته، این جا عقیید م 

گوی د اطلاق همان ای برخلافش   اشد. اما ط ق  ظریه کسا   که م اطلاق مشروط  یست به این که م فصلاً هم قری ه

ی ه متص    اید باشد، قری ه م فص  هم   اید باشد، ط ق آن هم، آن که ع   قرباشد یطور که مقید متص    اید ک ارش 

فرمای د  ه، اگر مقی د م فص  بود، قری ه م فص  شود، اما ط ق  ظر معروف و بیشتر و اکثر که م اصلاً ا عقاد اطلاق  م 

نت از اطلاق در مورد جلدی ری ه ده آن قشود بعد به وانطبود و حاف به کلام   ود، این جا ظهور اطلاق  م عقد م 

 این ب ابر آن مسلک انت. شود و الا ظهور اطلاق  م عقد شده انت. برداشته م 

های فراوا   در فقه مثال« له امثلةع کثیرة ف  الفقة»این مورد نوم از مقاصد شریعت « هذا المورد من مقاصد الشریعة»

برای بصیرت بهتر و روشن شدن مطلب به  حلو « عض عط یقاعهال  ب  شیر» های فراوا   در فقه دارد کهدارد و  مو ه

 ک یم. بهتر، به بع   از عط یقات این مورد نوم اشاره م 

التط یق الأول ما قاله بعض الفقهاء إن  ظاهر ادله الطلاق کقوله الطلاق بید من اخذ بالساق، أن  الطلاق بید الزوج عل  »

« الطلاق بید من اخذ بالسلاق»خب در روایات م ارکات ما هست که  انت کهد این خب یک  از آن موار« ک  حال

گیرد و ایلن اجلازه را دارد، خلب که این ک ایه انت، انتعاره انت. زوج ملن اخذ بالساق، کس  که ناق مرأة را م 
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مشک   ایجاد زوج هست. فرموده طلاق به دنت همین انت. خب این مسمله، این اطلاق به حسب ظاهر در مواردی

ک د و آن همسلر را در یلک ک د، در مواردی که زوج  که همسری را ا تخاب کرده، ایفاء وظایف خودش را  م م 

آور و حرج  و غیرقاب  عحم  حرج شدید و یک مشک  شدید قرار داده و ز دگ  برای آن مرأة یک ز دگ  مشقت

ک د و او را در حرج قلرار داده، از آن طلرف    م یفش عمکرده، از آن طرف هم امت اع از طلاق دادن دارد، به وظا

گوید طلاق حق زوج انت. در این جا بع   فقهای عظام و فحول فقها فرمود د که ایلن بلا دهد و م هم طلاق  م 

فهمیم این اطلاق درنت  یست و مراد  یست و حتماً شارع در این ظرف یک راه مقصد شریعت نازگار  یست، ما م 

داده و اجازه طلاق را در این ظرف به غیر مرأ و غیر زوج عطا فرموده و ال ته حالا آن غیرزوج  ه قرارای مرأحل  بر

الطلاق بید ملن »فهمیم که این اطلاق عوا د باشد و ک  هست؟ قدر متیقن آن حاکم شرع انت. پس از این م ک  م 

« الطلاق بید من اخذ بالساق»این یست و اه ز  اطلاقش مراد شارع  یست چون با مقاصد شریعت هم« اخذ بالساق

ک د در آن حدی  یست که ملرأة ک د و یا اگر هم عم   م مال موارد متعارف انت که زوج به وظایفش هم عم  م 

به حرج شدید افتاده باشد و یک حالات غیر قاب  عحمل  باشد، مال آن موارد انت. اما مواردی که به آن حد از امر 

 شود و مراد  یست. عقیید م « الطلاق بید من اخذ بالساق»گر ارد دیآن مو رند، درم 

ظلاهر ایلن « التط یق الأول ما قاله بعض الفقهاء إن  ظاهر ادلة الطلاق کقوله علیه السلام: الطلاق بید من اخذ بالساق»

ال ، ظلاهر ر هر حلال ، دطلاق به دنت زوج انت بر هر ح« أن  الطلاق بید الزوج عل  ک  حال»ادله این انت که 

این مطلب را به حسلب یابیم و لکن ما م « و لکن  جد أن  هذا الإطلاق یقی د»این این انت و چ ین اطلاق  را دارد 

شود در مقاب  مقصدی از مقاصد شریعت. در مقابل  آن مجلال مقاوملت فرمایش بعض فقها که این اطلاق عقیید م 

یع   جواز طلاق برای حاکم شرع  « و ث ت جوازه«. »اکم الشرع ق للحز الطلاو ث ت جوا»شود.  دارد و عقیید م 

بعد از این که غیر حاکم شرع  هم صلاحیت برای « بعد عدم عمهله غیره لذلک»ال ته بعد از ضمیمه کردن یک مقدمه 

به آن بیا   که ع یین شده در مح  خلودش از « عل  ما بی ن ف  محله من الفقه» دارد این که طلاق به دنت او باشد 

شود داد و حالا که ب انت به ید زوج   اشد، به یلد حلاکم فقه که همین کتاب الطلاق باشد که چرا به غیر حاکم  م 

 شرع  خواهد بود. 

لو نلک »آید مث  جای  که شریعت جور در م یع   این که این عل  ک  حال بودن با مقصدی از مقاصد « و ذلک»

زوج با زوجه خودش یک روش غیر مستقیم و غیر صحیح  را نلوک ک د و به جا بیاورد. « الزوج طریقاً غیر نویٍ
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قیام  ک د به وظایف « و لم یقم بوظائفه کما ی  غ »و قیام  ک د به وظایف خودش... یا « و لم یقم بوظائفه کما ی  غ »

و رفتار ک د به بدی و نوء با همسر « و ععام  بسوءٍ مع زوجته»وری که نزاوار انت و درنت انت. خودش آن ج

ک لد و معاملله ک د یک نلوک غیر صحیح  را، و قیام به وظایفش  م و با این که نلوک م « و مع ذلک»خودش 

ک لد و ه را هلم رفلض م طلاق آن زوج« و مع ذلک یکون یرفض طلاقها»نوء و بدرفتاری دارد با همسر خودش 

حالا در پیشگاه « و مع ذلک یکون یرفض طلاقها امام حالةٍ کهذه یمکن القول»ک د. ز د و اقدام به طلاق  م ک ار م 

یمکن القلول بملاحظلة أن  القیلام بالقسلط و »دهد حالت این چ ی   که یک همسری بد رفتاری دارد، طلاق هم  م 

در چ لین « اهدافه السامیه لایمکن التسلیم بمن  الانلام لم یجد حلاً لهلذه المشلکلة اقامة العدل من اصول الانلام و

حالت  ممکن انت این نخن فقهیاً گفته بشود که به ملاحظه این که قیام به قسط و اقامه عدل در جامعه و بین ملردم 

عسلیم به این مطللب شلد و ایلن شود از اصول انلام انت و از اهداف بل د انلام انت، با عوجه به این مطالب  م 

حیلث عتک لد الملرأة »حل  برای این مشکله  یافته. « لم یجد حلاً لهذه المشکلة»مطلب را پذیرفت به این که انلام 

چون باید زن در این صورت که هیچ راه حل   داشته باشد و با این ازدواج  که ا جام « مرارة العیش ال  آخر عمرها

دهد این را عحم  بک د. این ا عا آخر عمرش و عا مادام  که آن زوج ز ده انت و طلاق  م داده باید علخ  ز دگ  ر

« برفع هذا الحرجب  عی ن مخرجاً »شود گفت که خدای متعال برای این و انلام برای این راه حل  قرار  داده. را  م 

طلاق زوج  له املا طلاقل  کله از راه  بلکه راه خروج  را ععیین فرموده برای رفع این حرج از طریق طلاق ولای ،

 ولایت که به حاکم شرع داده از راه ولایت  که به حاکم شرع داده راه ح  برای این کار عع یه فرموده انت. 

و علیه یمکلن القلول أن  »شود پس ب ابراین آن اطلاق عقیید م « عن طریق الطلاق الولای  من ق ل  الحاکم الشرع »

آن مربوط به اوضاع علادی و متعلارف انلت. « المرأة بید زوجها راجعع ال  الأوضاع العادیة حکم الشارع بمن  طلاق

عا این که امور ازدواج و طلاق و بالاخره امور شخصیه بر شک  ط یع  خودش باشد، « لتجری الأمور بشک ٍ ط یع »

ما به خود ظروف خاصله کله دهد ادهد، اگر  خوانت طلاق  م دیگران دخالت  ک  د و مرد اگر خوانت طلاق م 

یک حرج و یک مشقت فراوا   به خصوص که مردم هم ممکن انت لجوج باشد و بخواهد نوء انتفاده از حقلش 

 شود. این عط یق اول. فهمیم و عقیید م بک د آن جا را دیگر از این روایات  م 

من مقاصد الشریعة فیقید به اطلاق ادللة جلواز  التط یق الثا  : ما قد یقال من أن  هدایة الع اد و صیا تهم عن ال لال»

خلب ملثلاً کسل  انلت کله کاغلذ « ال یع مثلاً و یحکم بعدم جواز بیع القرطاس ممن یعلم أ  ه ی شر به کتب ال لال
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های  که کاغذنازی دار لد و کاغلذ های  که... کارخا هفروشد، یا ب گاهفروشد، کاغذ م فروشد، لوازم التحریر م م 

دا لد ایلن یلک آدم م حرفل  انلت و خواهد کاغذی بخرد که م ش د، حالا یک کس  آمده از این ب گاه م فروم 

علوا یم خواهد با او برود کتب ضلال چاپ بک د و م تشر ک د و موجب اضلال  اس بشود. خب در این جا آیا م م 

شود بع   فقهاء از راه مقصلد فته م بگوییم این معامله صحیح انت، این بیع صحیح انت و حلال انت این بیع؟ گ

خواهد مردم در هدایت باش د و به راه رانت باش د و به مقاصد خلقت دنت پیدا بک  د و از که م شریعت که شارع 

ضلال و گمراه  دور باش د، این جا حتماً چ ین قا و    دارد که این بیع صلحیح انلت یلا حللال انلت. ب لابراین 

گوید بیع یا معاملات دیگری که در این جا قابل  عصلویر هسلت ای که م و اطلاقات ادله« عاح  الله ال ی»اطلاقات 

و صیا ت « ما قد یقال من أن  هدایة الع اد»شود به این که در غیر این موارد... ها عقیید م صحیح انت، آن اطلاق آن

شود به وانطه این ما قلد یقلال و قیید م و حفاظت ع اد از ضلال و گمراه ، این از مقاصد شریعت انت. ب ابراین ع

این مقصد شریعت، اطلاق ادله جواز بیع مثلاً از باب مثال، حالا اطلاق ادله نایر ا حاء معاملاع  هم که این جا قاب  

هلا همله عصویر انت مثلاً صلح ک  د یا ه ه حت ، ه ه بخواهد بک د به چ ین کس  این کاغذها را و امثال ذلک، این

 شود. م عقیید 

به آن قرطاس، کتب ضلال. این هم مطل   انلت « ی شر»آن کس « و یحکم بعدم جواز بیع القرطاس ممن یعلم أ  ه»

 که در کتب فقهیه بع   فقها به وانطه همین مقصد شریعت، اطلاقات ادله را عقیید کرد د. 

ب ه له و هدیله و عرغیلب و عشلویق ک لد بلر انلتح اای داریم که دلالت م مورد نوم و عط یق نوم. خب ما ادله

فرماید به هدیه دادن، به جایزه دادن به اشخاص. حالا بع   از این ادله ه ه و انتح اب ه ه و عرغیلب بله ه له، م 

شود، اگر شلرایطش خواه د انتفاده بک  د مثلاً یک کس  مال زکوی دارد، مال  که متعلق زکات م یک مواردی م 

رای این که نال که یک  از شرایط ععلق زکات هست بر مال زکوی او قرار  گیلرد، ق ل  از در آن فراهم بشود. این ب

ک لد بله های  که دارد یا گونف دا   که دارد یا  قدی   کله دارد، ایلن را م تقل  م آید این مثلاً گ دمحلول نال م 

ک د که خب بعد ها ع ا   م ا آناش، به فرز دش که از ملک خودش خارج بشود و بدیگری، به دونتش، به خا واده

از این که من به شما دادم، بعد از عمام شدن نال مثلاً شما بیایید این را به من برگردا ید، ه ه به من بک ید، ملن الان 

ها دو مرع ه به او، آن مهوبع له، کس  که ه ه شلده بله او ها  گردد. و بعد آنک م به شما عا این که نال به اینه ه م 

شود که زکات این اش این م گردا د بعد از گذشت نال، مثلاً بعد از مدع  در ملک این شخص که  تیجهآید برم م 
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رود. یا در ملوارد خملس و امثلال مال لازم  یست بدهد، چون شرط  از شرایطش که حولان حول باشد از بین م 

ک  لد، حلاکم شلرع گردان م ک  د، دنلتمداوره م  ک  د با حاکم شرع، یاآی د مصالحه م ها یا زکات گاه  م این

بخشم. بخشش که مستحب انت یا مورد رغ ت و ؟؟ کردم حالا به عو م گوید من اخذ زکات کردم، اخذ گیرد م م 

شود، در این مواردی که مثال زده شد، اطلاقات ادله انتح اب ه ه و مصالحه عشویق شارع انت. این جا هم گفته م 

شود که گیرد چون این موارد با مقاصد شریعت جور  یست، این مواردی که ه ه باعث م این موارد را  م و احسان، 

ها حقوق فقرا و آن چه که با آن  یاز فقرا، و  یازم دان و نایر مصارف  که برای زکات هست، برای خمس هست، این

ها، مشلمول ها و بلذلها، این جور بخششن جور ه هها ایزمین بما د و بودجه  داشته باشد، م  ع  داشته باشد، این

ها  یست چون با مقاصد شریعت نازگار  یست، پس آن اطلاقات عقیید ادله اطلاقات ادله ه ه و احسان و بذل و این

 شود. م 

مطلق انلت این ادله « ه ةً و هدیةً لشخصٍ ما مطلقةع»در اعطا مال « التط یق الثالث: أن  ادلة الإنتح اب و الترغیب»

عوا یم به ملاحظه مقاصد شریعت ایلن ما م « لکن بملاحظة مقاصد الشریعة ل ا عقیید هذا الإطلاق ف  بعض الموارد»

اطلاق ادله انتح اب ه ه و اطلاق ادله انتح اب هدیه را عقیید ک یم در بعض موارد مث  دو موردی که بعلد خواهلد 

 آمد. 

انت، گذشتن « م   الحول»از شروط زکات مال و وجوب زکات مال « روطهاالمورد الأول: زکاة المال، فنن من ش»

های پایان نال مکلف در پایان نال که ه وز پایان  یافته، همان  زدیک« فیقوم المکلف  هایة الس ة»یک نال انت. 

ثم »حول  شود.  برای این که از زکات فرار ک د و حولان« فراراً من الزکاة»چرا؟ « یقوم المکلف به ة بشخصٍ آخر»

ک د از آن شخص کله ک د و طلب م نپس عقاضا م « یطلب من ذلک الشخص أن یه ه ایاه مرةع أخری ف  ن ة الغد

خواهد که این مال  را که من بله علو مثلاً همسرش هست یا فرز دش هست، یا دونتش هست یا هر کس ، از او م 

در نال آی ده. عا این که حولان « مرة أخری»آن مال را « یه ه ایاهأن »ه ه کردم عو برای بار دیگر عو به من ه ه کن، 

که آن مقصد ع لارت انلت از « ع د ملاحظة المقصد من الزکاة»شود در این جا گفته م « فیقال»حول بر آن  شود. 

فرملوده؟ ازاله فقر از محتاجین، و هم چ ین احسان و عونعه بر موهوبع له که ه ه را و هدیه را چرا شلارع عشلریع 

اش بیایلد، شلما ایلن را ای در ز دگ ای آن موهوبع له، آن مُهدی الیه یک عونعهبرای این که به دیگران یک عونعه

بدهید بعد دو مرع ه بخواهید شرط ک ید با آن، یا الزامش ک   که به من برگردان، هم اگلر زکلات انلت آن مقاصلد 



 ضرت استاد شب زنده دار حالفائق في الاصول درس متن جامع   | 650

 ه این بود که عونلعه در ز لدگ  موهلوبع لله داده بشلود، داده ما د، اگر ه ه هست مقصدی که از هزکات زمین م 

بله « لایحکم بانتح اب هکذا ه ةٍ»ک   که برگردان، چون با این مقاصد نازگاری  دارد، شود. داری الزامش م  م 

هلذا  ب  قلال بع لهم اله لة فل »گیرد. شود که انتح اب  دارد و اطلاقات ادله آن را  م ای گفته م این چ ین ه ه

بع   فقها گفت د که اصلاً ه ه صحیح  یست،  ه انتح اب در این صورت  دارد. اصلاً ه له در « الفرض غیر صحیحةٍ

 شود. این صورت صحیح  یست و باط  انت و ه ه اصلاً محقق  م 

 «لمکلف مرةً أخریالمورد الثا  : المصالحة أو المداورة حیث أن  الفقیر أو الحاکم یق ض الخمس أو الزکاة ثم یه ها ل»

ک د گردان م ک د با یک مقدار ا دک . یا این که دنتک د مثلاً مال زکوی او را یا خمس او را مصالحه م مصالحه م 

 گردان انت. بخشد. مداوره همان دنتگوید بده به من، بعد از این که به او داد حالا به او م م 

ک د برای بار دیگر، یا آن خمس را ه ه این زکات را ه ه م « الزکاة ثمحیث إن  الفقیر أو الحاکم یق ض الخمس أو »

عمم  در آن چه که در ملورد اول « فنن  التمم  ف  ما م   ف  المورد الأول»ک د برای دیگر به آن شخص  که ؟؟ م 

ک د عمم  اقت ا م « یقت   أن یقال ای اً»ک د، آید ه ه م گذشت که در مورد زکاع  بود که ق   از حولان حول م 

در آن این که گفته بشود باز در این جا به این که این ه ه شرعاً راجح  یست و انتح اب  دارد بلکه همان طلور کله 

فرمود د این ه ه اصلاً جایز  یست که حاکم بیاید این کار را بک د. این « قالب بع هم لیست جائزة»در آن جا گفتیم 

 لاقات عقیید شد از همان مقاصد شریعت. را هم از کجا فهمیدیم؟ این اط

مورد چهارم از موارد مقام اول، مورد اول وصول به حکم شرع  بود که خودش مورد دوم رفض دلی  ظ   « الرابع»

بود، مورد نوم م ع از اطلاق در مواردی و عقیید اطلاق بود. حالا مورد چهار که این مورد چهارم ال ته مورد اصلل  

 ک د که ععدیه حکم من موردٍ ال  موردٍ آخر باشد. ال م انت که کتاب د  

الرابع: ععدیة الحکم من مورد دلی ٍ ال  موردٍ آخرٍ کما لو قل ا یست ت  من حکم المحافظة عل  الستر و عدم ال ظر ال  »

 ؟؟ارةنلع ملن إغیر المحارم و غیره من الإحکام الواردة حول علاقة الرج  بالمرأة أن  مقصد الشارع المقدس هو الم 

هلا ها در مقاب  آقایان و چه نتر آقایان در مقاب  خا ماز مجموع احکام  که ما در باب نتر چه نتر خا م« الشهوة

شلود، ای انت تاج م که داریم، از مجموع این احکام  که در باب نتر و  ظر در شریعت مطهر وارد شده یک مسمله

ه این مقصد ال ته در بعض روایات هم عصریح شده و آن این انت کله شود که بیک مقصدی، یک هدف  انت تاج م 
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هلا طغیلان پیلدا ک لد و ها جوری   اشد که شلهوات آنها دار د اینشارع خوانته در این مراوداع  که مردها و زن

نتر ک  د نوران پیدا ک د و از حالت عادی بیرون بیاید. این مقصد شارع انت. از این که فرموده مواضع خودشان را 

 و  گاه  ک  د، این را خوانته. 

عوا یم غیر از مواردی که دلی  داریم در شریعت برای نتر، خب این مقصد وقت  که به دنت آمد ما به وانطه آن م 

حکم را ععدیه بدهیم به یک مواردی که عوی ادله بیان  شده، مث  این که آیا ل اس ع ز که با آن مواضع خاص بلدن 

شود که  لاظر ا گیزی دارد و باعث م ک د، اگر مستور انت اما یک حالت  دارد که حالت شهوتم  برجستگ  پیدا

اش یک جوری انت، یا ر گش ها ولو نتر هست اما  حوهشهوعش برا گیخته بشود، یا ر ز ل اس یا  حوه ل اس این

  فقها به خاطر همان مقصلد ها هم بع ک د، ایناره شهوت م ثیک جوری انت، یا دوختش یک جوری انت که ا

ها هم حرام انت و حکم وجوب نتر را از موارد بدن به این جاها هلم شریعت  که به دنت آورده شده فرمود د این

اره شهوت او جایز  یست پوشلا ده ثها را هم باید جلوی اج    و کس  که اگوی د این جور ل اسده د م راء م نا

اش خب آن جا اشکال   دارد. اما این جور ل اس را اگر پوشلید بلا وج برای زوجهبشود. بله مرأه برای زوجش یا ز

ها هم حرام انت بایلد که حرام انت حت  محارم  که اثاره شهوت  مودن آناره شهوت دیگران ثدر ق ال دیگران، ا

 بپوشا د. 

شرع مقدس و عدم  ظر بله  شود از حکم محافظت بر نتر درشود و کشف م پس مث  این که گفته شود انت تاج م 

غیر محارم و غیر این حکم نتر و عدم  ظر از احکام  که وارد شده در باره ارع اطات رج  به مرأه، از ایلن کشلف 

اره شهوت و فوران شهوت انت و ایجا فلوران شود چ ؟ این که مقصد شارع مقدس م ع از اثشود و انت تاج م م 

هلای ع لز، یلا یزی که از شمن آن اثاره شلهوت باشلد از ق یل  ل اسپس هر چ« فک  ما من شم ه»شهوت انت. 

هلا، گفتله ا گیز انت، مثیر شهوت انت و امثلال اینهای اباحیه و م تذل، یا خوا دن قصص  که شهوتمشاهده فیلم

ها اشکال دارد و حرام انت، از چه راه ؟ حکم حرمت ابداع و عدم نلتر یلا حرملت  ظلر در آن شود همه اینم 

وارد به این موارد هم... حالا خا م  انت که ل اس خاص  پوشیده و بد ش هم مستور انت اما مرد حق  دارد بله م

ها ظاهر بشود. این ل ان  که مثیر شهوت انت  گاه ک د. او هم حق  دارد با چ ین ل ان  بدون نتر در جلوی اج   

جل س خلودش هلم، مطلقا اشکال دارد، حتل  در همحت  این موارد ممکن انت اگر انتفاده ک یم که اثاره شهوت 
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ک د به حسلب ایلن ها م های دیگر یا مرد جلوی مردهای دیگر با ل ان  که اثاره شهوت در آنای جلوی مرأهمرأه

 مقصد شریعت ممکن انت گفته بشود که حرام انت. 

حالا همان ملوردی کله عقییلد « حیث یقالو مثال الطلاق الولای  الآ ف الذکر قد یکون مثالاً صالحاً لتعدیة الحکم »

اطلاق بود، ممکن انت همان مثال طلاق ولای  را هم ما در این جا بیاوریم که بگوییم حکم طلاق وللو زوج حکلم 

گوییم به ید حاکم شرع هلم هسلت، یع ل  ک یم م طلاق دارد یع   حق طلاق دارد و طلاق به ید اونت، ععدیه م 

 ود در مورد همان عط یق اول برای آن مورد نوم هم آورد. شهمین مسمله چهارم را م 

یک مثال صالح و خوب  « قد یکون مثالاً صالحاً»که به زودی گذشت مورد آن « و مثال الطلاق الولای  الآ ف الذکر»

بملاحظة مقصد اقامة العدل و رفع الظللم  علدی »شود در مورد آن هم گفته م « حیث یقال»انت برای ععدیه حکم 

و هملان طللاق را « و  ث ته للحاکم الشرع  ای اً»ک یم که طلاق زوج باشد، از آن ععدیه م « الحکم من مورد الإدلة

 ک یم. برای حاکم شرع  هم  یز اث ات م 

که طللاق ولایل  « إلا أ  ه ف  هذا المثال»بله یک فرق  بین این طلاق این جا هست با آن ق ل ، و آن این انت که 

ک یم مقصد شلارع این جا که ععدی م « ود لمقصد الشارع المقدس ف  المتعدی م ه خلافاً للمثال السابقلاوج»باشد 

م ه وجود  دارد یع   این جا زوج بخواهد طلاق به دنت او باشلد ها باشد در متعدیکه آن عدل و اقامه عدل و این

 یست فلذا انت که گفتیم اطلاقلش هلم عقییلد این جا اصلاً با عدالت نازگار  یست، با آن مقاصد شریعت نازگار 

شلود شود و در حقیقت حکم طلاق در موارد دیگر کلمن  اث لات م عقیید م « بید من اخذ بالساق»شود و اصلاً م 

خب آن عدم نتری که ما برای حاکم شرع در این موارد، اما در مثال ق ل  در این مورد  ه،  ظر بود یا عدم نتر بود. 

داریم، آن حکم نر جای خودش هست، عدم جواز  ظر نر جای خودش هست. آن اطلاقلات وجلود  در آن موارد

دهیم به خاطر مقصد شریعت که کشف کردیم به مواردی که دارد، همان عدم جواز نتر یا عدم جواز  ظر را ععدیه م 

شلود، موجب شلهوت م  ا گیز انت پوشیده یا  ظری کهآور و شهوتل اس ع ز پوشیده یا ل اس دیگری که شهوت

آوریم. پس ب ابراین آن حکم نر جای خودش در اص  محفوظ انت، در فرع هلم شود م موجب ثوران شهوت م 

آید، اما در مثال طلاق ولای ، حکم در اص  محفوظ  یست و زوج دیگه آن جا به ید او این جور گوییم حکم م م 

حق امت اع را از طلاق دادن در مورد او دیگر وجود  دارد، اگرچه بله  یست که این حق امت اع ال ته،  ه حق طلاق را، 

 در همین جا هم اگر او بیاید طلاق بدهد طلاقش درنت انت. و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. 
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 م اجمعین.هاعدائ ل ع ةائمالد ةفرجه الشریف و اللع 

 « ال اء: مقام عقدیم احد المتزاحمین»

ای از مقاصلد بحث در موارد  یاز و انتفاده از مقاصد شریعت بود که فرموده شد در کتلاب کله در مقاملات عدیلده

اول؛  شود که مجموعه مقاماع  که در کتاب ذکر شده نه مقام هست. مقلامشود و انتفاده م برداری م شریعت بهره

 های  بود که بیان شد. نت  اط حکم شرع  بود که خودش دارای زیر مجموعهمقام ا

کردیم. مقام دوم؛ مقام عقدیم احد المتزاحمین هست. خب در مقام اول ما به ونیله مقاصد شریعت، انت  اط حکم م 

عزاحم دار د، دو  با هم ه گاه در مقام ثا  ،  ه، دو حکم  که صرف  ظر از مقاصد شریعت انت  اط شده و احراز شد

حکم یا چ د حکم با هم عزاحم دار د. به این مع ا که در مقام امتثال، قدرت بر امتثال همه  داریم، اگرچه آن احکلام 

آید که قلدرت بلر شان ععارض  با هم  دار د و قاب  جع  هست د اما در مقام امتثال گاه  موقعیت  پیش م در جع 

ه  ماز را داریم، امر به ازاله  جانت از مسجد را هم داریم، خب ایلن دو علا در مقلام امر ب مثلاً امتثال هر دو  یست،

جع  با هم ععارض   دار د، ع اف   دار د، هر دو قاب  جع  هست د. مث  وجوب صلات و عدم وجوب صلات  یست 

ا  لداریم، اگلر صلرف ر دو رتثال هلآید که قدرت امکه مت اق ین باش د، قاب  جع    اشد. اما یک مواردی پیش م 

خواهد  ماز بخوا د، ما یم مث  این که آخر وقت انت، یک  وارد مسجد شد م قدرت در یک  ک یم از دیگری باز م 

ای از مسجد مت جس شده، بخواهد مسجد را عطهیر خورد به این که گوشهاز طرف  هم برم  اش را، ماز واج ه یومیه

افتد و حال این کله ازالله  جانلت واجلب ز بخوا د عطهیر مسجد به عمخیر م هد  ما، بخواشودک د  مازش ق ا م 

شود عزاحم دو عکلیف، گاه  هلم چ لد فوری انت مثلاً. پس قدرت بر امتثال هر دو را  دارد. به این جاها گفته م 

 ک  د. عکلیف عزاحم پیدا م 


